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 «هنر» ۀواژ یشناسمفهوم
 یدر متون منظوم سبک خراسان

 1402مرداد  28: رشین پذ 1401آبان  19: افتیدر خیتار

 1یدریح یمرتض

 چکیده
های واژگانی زبان شناسی است که بیشتر، معانی و مفاهیم واحدای در دانش معنیشناسی مفهومی نظریّهمعنی

 گیریِ کاربردی از آن نیازمندشناسی مفهومی و چگونگی بهرههای نظریّۀ معنیکند. بنیادمی را بررسی
شناسی ها را در معنیهای معناییِ برآمده از آنها بر پایۀ مؤلّفههای نوینی است. بررسی مفاهیم واژهپژوهش

ترین مفاهیم فلسفی در گذار زمان بوده و موضوع دانش گویند. مفهوم هنر از بنیادیای میمفهومی تحلیل مؤلّفه
فارسی نیز برآمده از گفتمان جهانی هنر بوده و مفهوم هنر در  شناسی است. مطالعۀ مفهوم هنر در زبانزیبایی

های شاعران سبک که باید، بررسی نشده است. در این پژوهش مفهوم هنر در سرودهچنان زبان و ادبیّات فارسی
اژۀ ای بازنموده شده است. پ  از نشان دادن روابط مفهومی تنیده شده میان ورویکرد تحلیل مؤلّفه خراسانی با

 است. با شده بندیهای معناییِ برآمده از مفهوم هنر تبیین و دستهتر اشعار، همۀ مؤلّفههنر و بافت گسترده
دوازده حوزۀ معنایی برای مفهوم هنر در متون منظوم  تر،های معنایی در سطح معنایی کلانمؤلّفه این بندیدسته

شناسی، جنگ، زبان ادبی، صناعت، های معنایی مدح، زیباییحوزهاست.  شده سبک خراسانی نمایان
خوی، دین، نقد اجتماعی، نقد ادبی و عشق به ترتیب فراوانیِ وشناسی، اخلاف و خُلقحکمت عملی، جانور

 دهشناسان هایی هستند که در متون منظوم سبک خراسانی برای مفهوم هنرها، حوزهشمول آنهایِ زیرمؤلّفه
داری میان های معنادهد که نسبتمی ها نشانهای معنایی آنهای معنایی و سازهاند. تدقیق در این حوزهشده

 های سبک خراسانیهای سبکی مسلّط بر سرودههای معنایی مفهوم هنر در نظم سبک خراسانی و ویژگیحوزه
خلاف شود که برمی ها دانستههای معنایی بر سازندۀ آنو مؤلّفهها بررسی این حوزه شود. همچنین بامی دیده
های متنوّع و گاهی های شاعران سبک خراسانی مفهومی پویا، با دلالتها، مفهوم هنر در سرودهفرضپیش

شناسی در متون منظوم سبک خراسانی ای از مفاهیم هنر در تاریخ زیباییمتفاوت بوده و چکیده
 است. فرونشسته
  شناسی، مفهوم هنر، سبک خراسانی، نظم خراسانی.شناسی مفهومی، مفهوممعنی ها:کلیدواژه
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مه  مقد 

 2«رِی جکندوف»های معنایی است که در مجموعه آثار نظریّۀ مطالعۀ معنی بر پایۀ مؤلّفه1شناسی مفهومیمعنی

 3ساخت را متشکّل از مفاهیم واژگانی داند و اینساختی مفهومی میتدریج به انسجام رسید. وی معنی یک جمله را به

های بودن طرح مؤلّفهپردازد و بر موجّهشناسی مفهومی بیشتر به مطالعۀ معنی در سطح واژه میشمارد. معنیمیبر
گویند، دستور شناسان میزبان از که برخی(. اگر چنان103 - 102: 1384کند. )ر.ک. صفوی، می معنایی تأکید

( و لاینز 1۵3 - 1۵۵، 1۵9، 161: 1374بررسید )نک. چومسکی،  بتوان از معناهای نحوی را جدای زبان و ساخت

 ,1979Lyons ,است )نک.  کرده انتقادی یادآوری نگاهی آن را با 4«شناسی زایشیمعنی»نیز در سرآغاز گفتار 

Vol. 2: 409نک. استنبا  کردهای مفهومی و شناختی را باید از ساختار دستوری زبان بسیاری از مقوله (، امّا( .
 ,Lyonsداند. )نک. ای ذاتی میشناسی را رابطهمعنی (. لاینز رابطۀ میان دستور زبان و170: 1. ج.139۵لیکاف، 

411: 2Vol. , 1979« .)ه گفته شود، تنها هدفِ دستورِ زبان، انگیز نخواهد بود کگوید، شگفتمی5«آلن کروز

چه گر (.Cruse, 1986: 2کدام قلمرو ویژۀ خود را نیز دارند. )نک. چند هردادن انتقال معنی است، هرانجام

در همیشه  جمله کبخشی از معنی ی».گوید: می 6«زِلیگ هری »کند، امّا نمی چامسکی در آرای خود، تصریحی

مطالعۀ  از گزیرشناسی مفهومی نا(. بنابراین معنیLyons, 1979, Vol. 2: 410 به نقل از)« مانَد.گشتار می ریز
 ها نیز خواهد بود.ساختو ژرف ینحو یهاساخت و درآوردن معنای نهفتیده درهای واژگانی چگونگی پیوند

که جاییداده، تاتاریخ رویهای درازدامنی در گذار تگودربارۀ واژۀ هنر، چیستی آن و مفاهیم و مصادیقِ گوناگون آن گف
افلاطون در منظومۀ اندیشگانی بررسی گرفته است.  در کانونهای فلسفی، موضوع هنر را ای از پژوهششاخۀ جداگانه

( و ;Plato, 1997: Sophist, 265 – 266; Statesman, 299 d, eکرده )نک.خود مفهوم هنر را ارزیابی
.Nicomachean :1995,;Aristotle, b1139Ibidای به آن داشته است.)نک. ارسطو نیز رویکرد ویژه

a1140, Book VI, Ethicsشناسی در پیوند است و اِدراک از مفهوم متغیّر و گستردۀ خود با هستی (.هنر در
  44: 1387  لونگینوس، 22 - 40: 1388هارلند،   48: 1381، کریچلیرساند. )نک. می تیغابهطبیعت را 
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 (.1۵ :1389، هنفلینگ  12۵: 1391سوانه، 

 بیان مسأله
در زبان فارسی پژوهش دربارۀ هنر و مفاهیم و مصادیق آن از مطالعات اندیشمندان جهانی مایه گرفته و بیشتر در سایۀ 

نثر فارسی بر وهای آن در متون نظمهای جهانی به هنر بوده است. بنابراین بایسته است که واژۀ هنر و دلالترهیافت
 و با دیایبه دست بادبیّات فارسی  و تر از هنر در زبانپایۀ روِشی روشن و کاربردی بررسی شود تا شناختی بومی

ایی های معنرویکرد طرح مؤلفّهاز همین روی نگارنده در رشته مقالاتی با شود.های جهانی به گفتمان هنر مقایسه رویکرد
 های گوناگون متون منظوم و منثور ادبیّات فارسی پرداخته است.به بررسی مفهوم هنر در سبک

 پژوهش یشناسروش
مطالعات ادبی بازۀ سبک  . ف( که در ھبازگشت زمانی به متون منظوم فارسی در قرن چهارم و پنجم ) جُستار با این

ساز سبک خراسانی جامعۀ آماری این سیزده شاعر شاخص و جریان .است افتهی سامان، ردیگیدر برمخراسانی را 
اشعار منتسب و  کسایی مروزی، لبیبی، دیوان اشعار منجیک ترمذیاند. از میان این سیزده شاعر، پژوهش را تشکیل داده

شاعر آورده  نُه در مقایسه باشدند، زیرا  گذاشته گویی از تحلیل نهایی کناربرای پرهیختن از زیاده ابوسعید ابوالخیر به
پژوهش  این مسألۀ این پژوهش بودند. در در آزمونهایی دارای ارزش اطّلاعاتی ناچیز شده در متن پژوهش، متغیّر

هم برای بازاند، امّا شدهاند، بررسیبرده کار ای هنر را بهگونهابیات به آن شده، درهایی که شاعرانِ برگزیدههمۀ بیت
اند. نمونه گرفتههای مطالعاتی قرارشده و نمونهزدن از تطویل سخن، تنها ابیات شاخص از میان همۀ ابیات، برچیدهتن

اند و به آوردن نما و نتیجۀ پژوهش نمود پیداکردهپوشانی و با ارزشِ یکسان نیز، تنها در جدول تمامهای دارای همبیت
 دیوان شاعران بسنده شده است. ها درنشانی آن

 شناسی مفهومینگارنده برای نشان دادن مفاهیم و مصادیق هنر در دیوان شاعران سبک خراسانی از رویکرد معنی
شناسی مفهومی را با نگاهی انتقادی چهارچوب نظری این های نظری و کاربردی دانش معنیگرفته و روشبهره

 است. داده پژوهش قرار

 پیشینۀ پژوهش
گران قرار نگرفته است  گویا مفاهیم و مصادیق مفهوم هنر در متون زبان و ادبیّات فارسی چندان مرجع مطالعۀ پژوهش

آمده  ،هنر واژۀسرذیل  ،دهخدا ۀناملغتدر یاب نموده است. زبان ایستا و آسانگران فارسیبومی هنر برای پژوهش
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کیاست، فراست، زیرکی. این کلمه درواقع به معنی آن ... فضل و فضیلت و کمال.علم و معرفت و دانش و »است:
صاحب هنر را برتر از دیگران  ،دارد و نمود آن بر راست و فضل و دانش را دردرجه از کمال آدمی است که هشیاری و فَ 

گزارشی از چگونگی دریافت  کهآن یب -هایی از نظم و نثر فارسی : ذیل هنر(.سپ  نمونه1387)دهخدا، « .نمایدمی
آمده  در جایگاه شواهدی از کاربرد واژۀ هنر در زبان و ادبیّات فارسی - به دست داده شودها معانی و مفاهیم از آن

ای برای چگونگی شناخت و دریافت مفهوم هنر خانلری نیز به واژۀ هنر در متون ادب فارسی، بدون طرح نظریّه است.
بسا نیز به معنی علوم . ... در آثار گویندگان بزرگ فارسی، هنر در مقابل عیب استعمال شده است»است: توجّه کرده 

ص، یتلخ. (33 - 34: 134۵، خانلریناتل)« .رودبه کار می ،و فنون اکتسابی در مقابل گهر که اصل و فطرت است
کردن آن در مطالعۀ معنادارِ  یو کاربرد ییمعنا یهاۀ طرح مؤلّفهیبر پا یمفهوم یشناسیۀ معنیج نظریتوسعه و ترو

 کند.یز میانش متمایان همتاین پژوهش را در میا یک سبک مشخّص نظم فارسیمفهوم هنر در 

ۀ معنیبنیاد ی   شناسی مفهومیهای نظر
 کند.ربردی پیدا میها ارزش مطالعاتی کاۀ بنیادین است که بر پایۀ آنچهار شاخصشناسی مفهومی دارای نظریّۀ معنی

 :سازدیم های کاربردی سودمندی را فراهمگانۀ نظری ابزارهای چهاراین بنیان

فۀ معنایی -1  1مؤل 

شود  برای نمونه واژۀ می نامیده گر از معنای یک واژه است که سازۀ معنایی نیزتبیین عنصر نهیکم کی»مؤلّفۀ معنایی 

تحلیل مؤلّفۀ معنایی  (.Crystal, 2008: 427« )شود.می تحلیل "جوان"، "مؤنّث" و "انسان"هایی مانند "دختر" با مؤلّفه
 ,Lyons, 1995: 116; Leech)نک.   های معنایی سازندۀ آن است.مؤلّفهشدن مفهوم آن واژه به ریزیک واژه، تجزیه

1985: 89; Bussmann, 2006: 219 – 220)«.ای های معنایی، تحلیل مؤلّفهفهریق مؤلّ تحلیل مفاهیم از ط

فه (.112: 1384)صفوی، « نامند.های آن مفهوم می2های معناییِ یک مفهوم را نشانشود. ... مؤلفهمی نامیده های مؤل 

 5شوند.می استنباط 4زبانییا برون 3زبانیها هستند که از بافت درونها و مفهومهای مصداقمعنایی، صفات و ویژگی

بازنمودن روابط مفهومیِ  شناسان درمندی را برای زبانهای سیستماتیک و سودابزار» در اساس یاتحلیل مؤلّفه
                                                           

1. semantic feature / semantic component 

2. mark 

3. co-text 

4. context 

 (.21و  19: 1384، یروند. )نک. صفویم شماربه یشناسیم در دانش معنیو مفاه یر معانیتعب یهاادیبن یزبانو برون یزباندرون یهابافت. 5
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ۀ حوز کهای معنایی در ی(. مجموعۀ مؤلّفهLyons, 1995: 114« )کند.می ها، فراهمشده میان واژگان زبانبرقرار
« پسر ن دختر»و « زن ن مرد»های واژهشده از مفهوم جفتهای معنایی تجزیهنمونه همۀ مؤلّفهآیند  برای می معنایی گِرد

 (.Leech, 1985: 89گیرند. )نک. می جای« نژاد انسان»ۀ معنایی در حوزکه همگون هم نیستند، 

 1حوزۀ معنایی-2

ها و مفاهیم هستند که ساحاتِ شناختیِ گوناگون های برآمده از مصدافاز مؤلّفه طبقه نیترکلانهای معنایی، وزهح
واژگان یک زبان در (. »۵1: 1384کنند. )نیز نک. صفوی، می بندییک فرهنگ و زبان، دستهاز معانی و مفاهیم را در

 مختلف تعریفهای دارند و یکدیگر را به شیوه ارتبا  گریکدها با یشوند که در آن حوزهمی دهیهایی سازمانحوزه

 ;Crystal, 2008: 429  Lakoff, 1987: 68, 134; Searle, 1983: 12 – 13, 42کنند. )نک. می

143 – 142: 1979Searle, ).2 

 3شرایط لازم و کافی -3

اند و شوند، "شرایط لازم"می لازم تلقّی 5مصداف یا تشخیص یک 4مفهوم کجموعۀ شرایطی که برای توصیف یم

بودن"، آیند  برای نمونه، "انسانمی شمار است، "شرایط کافی" بهنیاز 6شر  یا شرایطی که برای تعیین تقابلآن

 زیمتمابودن" برای مفهوم "مرد" شرایط لازم است، ولی برای این که مفهوم "مرد" از مفهوم "زن" بودن" و "بالغ"مذکّر
 (.62 - 63: 1384)نک. صفوی، . است یکافبودن" شر  ،"مذکّرگردد

 7نشانیداری و بینشان -4

نشان )بدون مؤلّفه( و بی گونهدار )دارای چندمتقابل را در جایگاه نشان زوج کنشانی اجزای یداری و بیشانن
: 1390  صفوی، 117: 1. ج.139۵لیکاف،   Bussmann, 2006: 722کند. )نک. می ای( ارزیابیمؤلّفههیچ
رفتن[ در بافت فرهنگی و اجتماعی زبان فارسی دانشگاه ±]مؤلّفۀ  با« آموزدانش»و « دانشجو»های (. واژه121 - 123

                                                           
1. semantic field 

 (.Lakoff and Turner, 1989: 103است. )نک.  یافته حوزۀ شناختی به ساحت بلاغی زبان نیز راه شدن معانی و مفاهیم در ساختار یکمطرح .2

3. necessary and sufficient conditions 

4. concept 

5. referent 

6. opposition 

7. markedness and unmarkedness 
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 شوند.می شناختهباز یکدیگر از

 شناسی مفهومیهای روابط مفهومی در معنیگونه
شده از های نمایانمفهومی است. مجموعۀ مؤلّفهشناسی گشای معنیمندی روابط مفهومی کارنشان دادن جهت

گر دنیای ترین سطح معنایی است، برای پژوهشمفهوم را که کلانهای معنایی آنشده، حوزهروابط مفهومِ مطالعه
 :کندمیمعنی آشکار

 1شمول معنایی -1

ای دیگر تواند در مرتبهای که یک واژۀ شامل، مینهگوکند  بهمیتر مرتبطمول معنایی مفاهیم خاص را با مفاهیم عامش
 (.Brown, 2005: hyponymy ;Crystal, 2008: 233شمول مفهومی دیگر باشد. )نک. زیر

 2واژگیجزء -2

 :Crystal, 2008دهد  مانند "چرخ" با "ماشین" یا "زانو" با "پا". )می واژگی رابطۀ میان جز یات و کلّیات را نشانزءج

 (.41 - 42: 1384صفوی،   Brown, 2005: meronymyز نک. ی  ن 302

 3واژگیعضو -3

اند  مانند ینمایمجموعه ممجموعه است، نسبت به آنی از یکرا که عضو یاان واژهیم یواژگی رابطۀ مفهومضوع
 (.7۵ - 76: 1384 جنگل. )نک. صفوی،»نسبت به واژۀ مجموعۀ « درخت»رابطۀ واژۀ عضو 

 4واژگیواحد -4

شود )نک. میهای اسمی برقرار نما و هستههایِ پیشینِ اندازهان واحدیاست که م یای مفهومواژگی رابطهاحدو
و « فروند»، «گُل»و « دسته»(  برای نمونه 317 - 318: 1384ورد،   فرشید22۵ - 227: 1393زاده، طبیب

 و ....« مایهواپ»
ای است که در آن همۀ حالت مرکزیواژگی مؤلّفۀ معنایی آنواژگی و واحدواژگی، عضودر شمول معنایی، جزء

                                                           
1. hyponymy 

2. meronymy 

3. member-collection 

4. portion-mass 
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فصل مشترکِ مفهومی، مؤلّفۀ معناییِ پایه شوند. این( می1۵4: 1ج.. 139۵گرا )نک. لیکاف، گروه، هماعضای یک
 (.Lyons, 1995:111رود. )نیز نک. میشمار ها بهبرای مجموعه

 1معناییچند -5

 Ullmann,1963: 37کند که معانی متفاوتی دارد. )نک. میبه یک واحد واژگانی اشاره»معنایی صطلاح چندا

;Crystal, 200: 373 - 3748« .)پذیری از زبان بیگانهتأثیر»و « آفرینیهنر»، «کاربرد ویژه»، «انتقال در کاربرد »

 صفوی، 4۵ - 47: 1384اند. )نک. صفوی، معنایی برشمردهدادن چند، دلایلی برای روی2ی اولمانرا بر پایۀ آرا

یک شده از مفاهیم خواسته 1985Leech, .)3 :90  193: 1. ج. 139۵  لیکاف و جانسون، 111 - 117: 1390

فهمعنا درواژۀ چند  روند.میشمارهای آن واژه بهبافت سخن، مؤل 

 4معناییهم -6

)دربارۀ « بالغ»های مؤلّفۀ معنایی مشترک هستند  برای نمونه واژهمعنا دارای یک یا چندمعنایی، واژگان همر همد
 ,Leechمعنایی هستند. )نک. های ]+ انسان[ و ]+ بالغ[ دارای مرز هممؤلّفه ترتیب در، به«یافتهرشد»انسان( و

معنایی بافت هم(،  ,1995Lyons :61ر. ک.)5معنایی مطلقهمهای معنایی دارای گونههم(. رابطۀ 1985 :227

د   12۵: 1384)ر. ک. صفوی، 8یضمن ییمعناهم، (12۵: 1384)ر. ک. صفوی، 7معنایی تحلیلی، هم6مقی 

 ( است. ,1995Lyons :60)ر. ک. 9تقریبی ییمعناهم( و 109: 1390صفوی، 

                                                           
1. polysemy 

2. Stephen Ullmann 

گاهی . 3  Brown, 2005: polysemy and homosemy. مقوله، بنگرید به: شناسان به اینهای زبانمعنایی و رویکردبیشتر از چندبرای آ
4. synonymy 

5. absolute synonymy 

6. context-dependent synonymy 

7. analytic synonymy 

8. implicational synonymy 

9. near synonymy 
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 1تقابل معنایی -7

بودنِ معنیِ واژگانِ قاموسی است، ولی در مقایسه با ای برای تبیین متقابلشدهاصطلاح فنّی پذیرفته 2چه تضادگرا

های گونه(.تقابل معنایی را بهLyons, 1996. Vol. 1: 271, 274تری دارد. )نک. اصطلاح تقابل کاربرد غیرِدقیق

 (،36 - 37: 1384)ر. ک. صفوی، 6تقابل صوری 4،5سویه/ متقارنوتقابل د(،  .281Ibid)ر. ک.  3تقابل جهتی

ج (،37)ر. ک. همان: 7تقابل ضمنی : 1. ج. 139۵لیکاف،    ,Vol. 1996Lyons .1 :271)ر. ک. 8تقابل مدر 

ل(، 134  اند.کردهبخش 10،11تقابل کامل/ تضاد( و  ,Vol. 1996Lyons .1 :279 - 280)ر. ک. 9تقابل مکم 

زی است که واژگان متقابل را از گونۀ تقابل، آن  روابط مفهومی ازهای معنایی در مؤلّفه یکدیگر متمایز وجهِ ممیِّ
، نشانۀ مفارِف «شوهر»و « زن»تقابل مکمّل میان  ، در«شوهر»کند  برای نمونه مؤلّفۀ معنایی ]+ مذکّر[ برای می

 رود.میشمارمفهومی به

 12تباین معنایی-8

های متباینی شود. گروهمی حوزۀ معنایی برقرارمجموعه از یکقلمرو عناصر یکای است که در باین معنایی رابطهت

هایی چون را برای گروه14تباین خطیکرد و  بررسی باید 13تباین متقاطرمانند }چپ ن راست ن پ  ن پیش{ را در مقولۀ 

                                                           
1. semantic opposition 

2. antonymy 

3. directional opposition 

4. symmetricalopposition 

یه که عنوان تقابل متقارن برای آن شایستهتقابل دو. 5 ای از یافت(، گونه توانتقابلی می گونه سویگی را در هرنماید )زیرا دوتر میسو
 یکدیگر وجه سلبی و دفعی ندارند  در های متقارن بادهد، ولی قطبمی های مثبت و منفی رویقطب هاست که میان واژگانی باتقابل

ق سوی یک کنار هم و در دو کردن(، )دعوا« زدن ن خوردن»)هزینۀ زندگی(، « دخل ن خرج»واژگان شوند  مانند جفتمی قضیّه محقَّ
 گرفتن(.)قرض« بدهکار ن طلبکار»

6. formal opposition 

7. connotational opposition 

8. gradable opposition 

9. complementary opposition 

10. complete opposition / antonymy 

های متقابل قطبای که گونهبه  شودمیر های سالبه و دافعۀ یکدیگر برقراای مفهومی است که میان واژگانی با قطبتقابل کامل رابطه. 11
ق با توانند همراهنمی  «.نشسته ن ایستاده»، «خاموش ن روشن»، «زنده ن مرده»شوند  برای نمونه  هم محقَّ

12. semantic contrast 

13. antipodal contrast 

14. orthogonal contrast 
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: 1390ندارند. )ر. ک. صفوی،  تقابل با یکدیگر قرار کرد که اعضای آن در لحاظشنبه ن ... ن جمعه{ }شنبه ن یک
121 - 120  Leech, 1985: 103 ;Malmkjær, 2002: 341.) 

مفهوم باشند  برای  توانند مؤلّفۀ معناییِ یکحوزۀ معنایی می یک رابطۀ مفهومی تباین معنایی، واژگان متباین در در
 دار هستند.شده و نشانهایی شناختهمؤلّفه« برگ»بودن[ برای مفهوم بودن[ و ]+ زردی ]+ سبزهامؤلّفه نمونه

 های شاعران سبک خراسانیشناسی واژۀ هنر در سرودهمفهوم

 رودکی سمرقندی -1

 ی  دپ  د یآرد ش    رد م  ردم   یم   -
o 

 ی    دن    ااد از در  خ    روآزاده 
o 

 آرد از ب  دا     ل ی  دآزاده پ  د یم  
o 

ی  دن  ب   ی  نه  ن  رن      ان  در ف  راوا    

(85: 1376 ی،)رودک   
o 

 و است  بنابراین، مؤلّفۀ معنایی]+ خاصیت داده معنا قراربا خاصیت و سود هم« دیبافت مق»شاعر واژۀ هنر را در 
 است. شده دارفایده[ برای هنر نشان

قه  و -  گردد کهتر یمهتر نش   ود، گر
o 

قاه یگاه  قه هنر دارد،  ینش   ود، گر  

(115)هما :    
o 

 بودنکافی گاهیداری، شر  لازم، امّا نانشین(، هنردر تقابل ضمنی میان چاهی )= زندانی( و گاهی )= تخت
 .دار شده استنشاننشینی[ برای هنر است. مؤلّفۀ معنایی ]+ لازمۀ تخت شده دانسته

 ش  هداده ب  ود یک  ی یگف    هنم  ام -
o 

هر  بود یگو هداده  نر ش     ه پر  و   

(155)هما :  o 
بودن[ برای هنر گرفته و مؤلّفۀ معنایی ]+ اکتسابی یافته( قرارهنر )= پرورش گوهری )= نژاده( در تقابل ضمنی با پر

 است. شده گذاریدر تقابل با گهر، نشانه
فه  ببینید.( 156کمال[ را در همان: وو ]+ فضل 65 های معنایی ]+ تأثیر عشق و دوستی[ را در همان:)مؤل 

 بلخی عنصری -2

 دارد یمن یا یشقو مرد ب ر هن ر خ و -
o 

پ   کاردش   من بجس   تن پ یرۀش   ود  ی  

(73: 1363 ی،بلخ ی)عنصر o 
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[ برای مفهوم ییجوارکی]+ لازمۀ پ یی. بنابراین مؤلّفۀ معنادانسته شده استجویی با دشمن هنر شر  لازم پیکار

 .شناسانده شده استهنر 

 و هم  طب و گنج هر ن  ه بهم ینهن  ف یاا -
o 

نۀن   ف  طب علم و گنج هنر ی ادب و    

(79)هما :  o 

 
 است. شده دار[ نشانیگونگزبان ادبی با ]+ گنج در حوزۀزبان، واژۀ هنر « یاربرد هنرک»با 

 و عوار زمانه گش    هنر یببخواجه ع -
o 

و عوار یبع یاز آ  هنر خواجه جا گرف    

(109)هما :  o 

 
 مفهوم عام هنر در ینقصی[ برایبومالک]+  ییرفته  مؤلّفۀ معناارکب و عوار بهیتقابل با ع بیت، هنر در این در

 است. شده یگذارعوار نشانوبیتقابل کامل با ع

 از هن  ر هم  وار یک  رک  ش پ ییقهارپ  ا -
o 

گر ننم  ارد ق  و او بخام  ه نم  ارنم  ار   

(144)هما :  o 
پا[ بازنموده شده ر چهارکیپا )ملزوم( شده و با مؤلّفۀ ]+ ویژگی پرابطۀ التزام، ویژگی )لازم( پیکر چهارواژۀ هنر با

 است.

 بهرکجا خرد ان  و بهرکجا هنر ان  -
o 

 ز دان  ش و ک  ردار ت  و زنن  د م   ال یهم   
o 

 نخواه  د از تو ن رخرد هنر نکن  د ت  ا 
o 

از ت  و م   ال ی  ردهن  ر ا   ر نکن  د ت  ا نم   

(182)هما :  o 
معنا شده و کردار ممدوح، مؤلّفۀ با کردار ممدوح هم« بافت مقیّد»نشر در ودر بیت نخست، هنر با آرایۀ لفّ 

و « بافت مقیّد»رفتن در کارشده برای آن است: ]+ کردار ممدوح[. در مصرع نخست از بیت دوم، هنر با بهدارنشان
کردن و ظهور خرد[  امّا در مصرع است: ]+ اثر شده دارمعنی با اثر و ظهور خرد، نشانکردن، همفعل مرکّب هنر

زبان ادبی،  در حوزۀ. بنابراین دانسته شده استگیرنده از ممدوح پایانی، واژۀ هنر، با کاربرد هنری زبان، موجودی مثال
یافته کنایی گسترش معنایی  ۀبا استعارشده و هنر دارممدوح[ برای هنر نشان گیرنده ازموجودی مثال مؤلّفۀ معنایی ]+
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 .است

 یهنر بطبع بپرور ن  خن بف   ل بمو -
o 

عدل بم  ها  ب عدو بت یرج مال ... یغو   ب
o 

 ن  خن یاران    از اخت یا هنر بدن    ب
o 

که ز  نان پا یرق بانس       ماهز جال ی ر  

(187)هما :  o 
رفته و دارای مؤلّفۀ معنایی ]+ شمارهمنشینی با طبع، لازم و وابستۀ طبع به التزام، در ۀبا رابطدر بیت نخست، هنر، 

 ها وساخت نحوی جمله ای خود از رابطۀ التزام در، نیز در روش تحلیل مؤلّفه«لاینز»شدن با طبع[ است. پرورده
دستِ بیان به»در بیت دوم، واژۀ هنر با مسند (. Lyons, 1995: 113نک. )است.  برده ها سودای آنمحتوای گزاره

 است. شده داردستِ بیانِ سخن بودن[ نشانمؤلّفۀ ]+ بهشده و باگزارده« اختیار سخن»از « بودن
فه برابر فرهنگ ممدوح[ را در همان:  بودن درارزشو ]+ بی 240همان: گونگی[ را در های معنایی ]+ آسمان)مؤل 

 ببینید.( 291

خی سیستانی -3  فر 
 یضاز هنر نا  بلند و از ش رد جاه عر -

o 
    واب یو از خرد را یعاز ادب لفظ بد 

o 
نخ ن   شرد رو یبا هنر د  نکو یو با 

o 
الخطابنکو و با نخن فصل یبا خرد خو   

(8: 1311 یستانی،ن ی)فرّخ o 
ب بلند دانسته شده استرابطۀ التزام برآمده از هنر ممدوح با« نام بلند»نخست،  نامی[ و مؤلّفۀ معنایی ]+ مسبِّ

های روی که شاعر ویژگیرفته، امّا از آنکار. سپ  در بیت دوم، واژۀ هنر شامل و عام بهدار شده استنشانبرای هنر 
است، بنابراین، هنر در حوزۀ معنایی مجموعۀ فضایل ممدوح، با  وری ممدوح برشمردهبرابر هنر نیک ممدوح را در

مندی، مندی، شرافتوری، سخاوتفضایل ممدوح= }هنراست: مجموعهکردهخصایل وی تباین خطّی ایجاددیگر
معنایی  در حوزۀبودن{. بنابراین، مؤلّفۀ معنایی ]+ ویژگی ممدوح[ وری، بلیغخویی، سخنمندی، نکورویی، خردنکو

 .دار شده استنشانمدح برای هنر 

 حقّ  ید نماه داش   تن عهد و برکش    -
o 

 گفت  ار یو ران   ت ینبدرگ داش   تن د 
o 

 هنر،     د هنر، فدو  دارد قهارینجد ا
o 

بارفدو      د یکیقهار هنر، هر  یناز ا   

(104)هما :  o 
 واژگی –های خود رابطۀ عضو شده و واژۀ مجموعۀ هنر با عضوهای ممدوح برشمردهعضو از مجموعۀ هنر هارچ
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و « داشتن دینبزرگ»، «کشیدن حقبر»، «داشتن عهدنگاه»های است. بنابراین، مجموعۀ هنر دارای عضو کرده پیدا
  .شده استهای مجموعۀ هنر مجموعه برای عضو دوح[ جامع اینشده و مؤلّفۀ معنایی ]+ ویژگی مم« راستیِ گفتار»

 ن    ف   ل و هنرز نامور پدر آموخته -
o 

شقنا  که از گهر آموخته  شکار یرن    

(112)هما :  o 
بودن شده و با مؤلّفۀ ، دارای شر  لازم آموختنی«استآموخته»همنشینی با فعل در مصرع نخست، هنر و فضل در

 .دار شده استنشانبودن[ ]+ آموختنیمعنایی 

قه بس    - ند بن یارگر  ما ندر ت یا ب  یغا
o 

نه  ا  ی  غنش  ود کن  د و نم  ردد هن  ر ت   

(306)هما :  o 
 است. شده داررابطۀ التزام، در محور همنشینی ملازم تیغ شده و مؤلّفۀ معنایی ]+ ویژگی تیغ[ برای هنر نشان هنر با

 هابر یهمت  ات  ا نب  اش    د بهنر آهو  -
o 

یپر یت  ا نب  اش    د بمهر مرد  همت  ا   

(380)هما :  o 
تقابل، مؤلّفۀ معنایی ]+ ویژگی  این . دردانسته شده استتقابل ضمنی میان آهو و هژبر، شیر دارای هنر بیشتری  در

 است. شده داربرابر آهو[ برای هنر نشانشاخص شیر در

 یز اهل هنر بارها به هر ش  هر یبس   -
o 

و جن  هش     یکیبود  کو ر  یدهش   ن   

(435)هما :  o 
 است و دارای مؤلّفۀ معنایی ]+ دانش دینی[ است. شده دانسته با علوم دینی برابر« بافت مقیّد»معنایی در هنر با هم

فه ، ]+ ویژگی 24همان: نقصی[ را در بیو، ]+ کمال17را در همان:  بودن[های معنایی ]+ لازم بازوی ممدوح)مؤل 
نشینی[ را آوری[ و ]+ بزمو ]+ رزم 144، ]+ جنگاوری[ را در همان: 132، 127، 116، 102را در همان:  ممدوح[

 ببینید.( 239در همان: 

 منوچهری دامغانی -4

 ی   هنر ن یدداز مرد  ب دا     ل نخ -
o 

خ  ن فور  پ یددک  ا خت  ا  ن    ی  دارز در  

(38: 1347 ی،دامغان ی)منوقهر o 
نسب[ برای وازاصلآمدن. بنابراین، مؤلّفۀ معنایی ]+ بردانسته شده استنسب خوب وشر  لازم هنر نیک، اصل

 است. شده دارهنر نشان
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 درب  ن  دا  یراح    و آزاد ی  ۀم  ا -
o 

 خ  دمتش را هن  ر و ج  ود ق  و فرزن  دا  

(205)هما :  o 
اند. با کاربرد هنری زبان، رفتهشمارخدمت ممدوح بهفرزندانی درای متباین هستند که مجموعه« جود»و « هنر»

 است. [ شدهخدمت ممدوح سان فرزندی درهنر دارای مؤلّفۀ ]+ به
فۀ معنایی ]+ به  ببینید.( 58[ را در همان: خدمت ممدوحسان فرزندی در )مؤل 

 ابوالفرج رونی -5

م - نا  هنر ف     ل تو عنوا  یوا د ۀبر 
o 

ّاح ین   خا را یایدر یدر کش   ت  تو مل  

(42: 1347 ی،)رون o 
توضیحیِ "وزارت  -ای مانند آمده است )ف. س. ترکیب اضافی کاربرد هنری زبان، هنر به اداره و وزارتخانهبا

بگیرد. مؤلّفۀ ]+ اداره قرارهای اینفارسی امروز( که فضل ممدوح مفخرت آن را دارد که عنوان نامههنر" دروفرهنگ
  .شناسانده شده استزبان ادبی برای واژۀ هنر  در حوزۀگونگی[ دیوان

 ن    اخت  ه عزره      از هنر مر   د -
o 

ع  م  رت از ب  ق  ا م  نش    ور ی  اف  ت  ه   

 o)هما (
ضِ )= آبرو، خواه جای و خوابگاهی برای عِر  سروده، هنر را آرام« منصور سعید»مدح  ای که درقصیده شاعر در

سخن  1ساختِ ژرف است. در ( ممدوح دانسته: ذیل عِرض(1387)نک. دهخدا،   مرد باشد یا در آبا و اجداد او نف  در 

ساخت درواقع نمود نحوی انتزاعی جمله ژرف»شود. می دیده« هنر، مرقد عِرض ممدوح است.»جملۀ اِسنادی 

که در تعبیر معنایی نقشی بر عهده دارد ... روابط » 2ساخت(. افزون بر رو220: 1393مهند و دیگران، )راسخ« است.

(. 1۵7: 1390)چامسکی، « کنند.هایی هستند که معنی را تعیین میساخت نیز هماندستوری موجود در ژرف
گانه دارای بیش از یک تفسیرند و در سطح گشتاری )ولی نه در سطوح دیگر( بازنمودی چند»های گشتاری جمله

« دهد.دست میو جز آن رابه4، تغییر3ساخت روابط دستوری اسنادژرف(. »139: 1374مسکی، ا)چ «دارند.

 .دار شده استنشانضِ ممدوح[ برای هنر (. بنابراین مؤلّفۀ معنایی ]+ مرقد عِر  1390)چامسکی، 

                                                           
1. deep structure 

2. surface structure 

3. predication 

4. modification 
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که نش    ان -  از هنر هس      یبا هر 
o 

ان      ینب  ا متن    و رنج همنش      

(170)هما :  o 
 بر گلایه« مرد هنری»بودن و غمین« با اهل خرد»جویی روزگار آن شاعر از کینای است که درقصیده از این بیت

ب است. هنر باگشاده بِ محنتدانسته« رنجومحنت»رابطۀ التزام مسبِّ نقد  در حوزۀرنج[ وشده و مؤلّفۀ معنایی ]+ مسبِّ
 است. شده داراجتماعی برای هنر نشان

فه  ،31بودن[ را در همان: میان تبار ممدوح، ]+ در26را در همان:  سروری[و]+ مسبِّب مهتریهای معنایی )مؤل 
 99گونگی[ را در همان: و ]+ انسان 76، ]+ ویژگی شمشیر شاه[ را در همان: 67نقصی[ را در همان: بیوکمال ]+

 ببینید.(

 فردوسی طوسی -6

 دان  ا ت  وان  ا با  د و دادگ  رق  و  -
o 

پ  ن  ه  ا  ه  ن  ر ی   ن  ک  رد ا ی  رااز   

(13: 1. ج.1388 ی،)فردون o 
با « بافت مقیّد»کند. واژۀ هنر در میاست و هنرِ آفرینش الهی را گزارش« گفتار اندر آفرینش عالم»از  این بیت

  .دار شده استنشانمعنا دانسته شده و مؤلّفۀ معنایی ]+ مهارت خداوند در آفرینش[ برای هنر مهارت در آفرینش هم

 وریش    هک  ه ب  ا پ ی  دنب  ا ین   پ  اه -
o 

 ه  ر دو ه  ن  ر ی  ن  دج  و رویی   ب  ه  
o 

 دارگا  رز ی  ک  یورز و ک  ار ی  ک  ی
o 

پد  کار یدن   داوار هر کد  ان        

(53)هما :  o 
شده و مؤلّفۀ معنایی ]+ شغل و حرفۀ اِمرار معاش[ وریگری و پیشهشمول سپاهیواژۀ شامل و عام هنر دارای زیر

 .دار شده استنشانبرای هنر 

 و فر یو را یک  ه ب  ا برز و اورن  د -
o 

 ت  و را داد داور ه  ن  ر ب  ا گ  ه  ر 

(132: 3. ج. 1388 ی،)فردون o 
، آن است که هنر، نیز همچون این بیت، پادشاه آرمانی نامۀ شاهان، است. شگفتانۀ خسرویکبیت در ستایش گیو از 

ب دهش داور دانسته. هنر بادانسته شده استگهر بخشش و دهش ایزدی  شده و مؤلّفۀ معنایی رابطۀ التزام برآمده و مسبَّ
 .دار شده استنشان]+ برآمدن از بخشش ایزدی[ برای هنر 



 69 82-۵۵. صص یدریح ین مرتض یدر متون منظوم سبک خراسان« هنر» ۀواژ یشناسمفهوم

 

 ده  د دادگ  ر ی  رون   ی  دون   گ  ر ا -
o 

آورد رخ  ش رخش    ا  ه  ن  ر ی  دپ  د   

(151: 4. ج. 1388 ی،)فردون o 
داند. مؤلّفۀ گر میسوی داد شده ازنمایی اسب خود، رخش، را در میدان جنگ بازبسته به نیروی دادهرستم، هنر

 است. رفتهکارمعنا با هنر به]+ جنگاوری اسب[ در بافت مقیّد، هم

کا یببخش    ا - ته مموو  گ ش     یر 
o 

یمجو ینوز کش   تم  ا  ک یهنر جو   

(223: 6. ج. 1388 ی،)فردون o 
پای زالِ دستان پذیرد  بند برخواستن از بهمن، فرزند اسفندیار، است که بهمن نمیبیت از زبان زال زر در زنهار

شده نکردن[ جوییبا مؤلّفۀ ]+ بخشودن و کین معنادهد. واژۀ هنر در بافت مقیّد، هممی تاراج نهد و زاولستان را بهمی
 .است

 ان    و ب  د یرانی  ا ز ا ی  دهن  ر ن -
o 

را ب  ه ک  د ی  ا ن  دارن  د ک  رگ     

(306: 7. ج. 1388 ی،)فردون o 
آنِ . واژۀ هنر موصوفی است که فقط ازشده است بیت از نامۀ فغفور چین به بهرام گور و پاسخ بهرام به وی برگزیده

آنِ ایرانیان . مؤلّفۀ معنایی ]+ فقط ازشده است صفتِ بلاغی )مسند دستوری( مقصور این شده و دردانستهایرانیان 
 .دار شده استنشانبودن[ برای هنر 

 ز رو  و ز هن  د آن    ان   ت  اد بود -
o 

بود ی  ادهنر  یش   شوز ان   ت  اد خو   

(104: 8. ج. 1388 ی،)فردون o 
دست هنرمندان است. واژۀ هنر با ددستور انوشیروان و به شهر و روستا بهشدن کاخ، بیت در گزارش ساخته

 . دار شده استنشانمعنایی ضمنی، با مؤلّفۀ ]+ معماری[ هم

 ی  دکش    ی  دبب  ا یغم و ش    ادم  ان -
o 

 یدقش   ی  دببا یز ه  ر ش  ور و تلخ   
o 

 گه     ر جوان     ا  دانن     ده و ب     ا
o 

ه  ن  ر آزم  ای  شیب   ی  رن  دن  م     

(142: 9. ج. 1388 ی،)فردون  
o 

بودن[ تقابل شده و با مؤلّفۀ ]+ اکتسابی این بودن درتقابل ضمنی با گهر، دارای شر  کافی و ممیّز اکتسابی هنر در
 .دار شده استنشان

فه در  های جهان[ رایافتن کار، ]+ آرایش و سامان27: 1. ج. 1388های معنایی ]+ نوشتن[ را در فردوسی، )مؤل 
، ]+ 106، ]+ زورآوری و مردانگی[ را در همان: 48، ]+ دلیری[ را در همان: 35، ]+ نیکی[ را در همان: 30همان: 
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، ]+ 121نقصی[ را در همان: بیوجا، ]+ کمال، ]+ برافرازندۀ خرد[ را در همان116مردانگی[ را در همان: ازبرآمدن
شدن بر هماورد[ را در ، ]+ چیره116بودن[ را در همان: ، ]+ اکتسابی73: 2. . ج1388آفرینش الهی[ را در فردوسی، 

، ]+ لازمۀ 50حُسن کار[ را در همان: و، ]+ مزی ت43: 3. ج. 1388، ]+ فنون جنگی[ را در فردوسی، 138همان: 
ا نابسندگی گهر[ را در فردوسی، 113پادشاهی[ را در همان:  بستگی ، ]+ باز7: 4. ج. 1388، ]+ وابستگی به گهر، ام 

، 92، ]+ جنگاوری[ را در همان: 12: 5. ج. 1388کردن سرِ خصم[ را در فردوسی، ، ]+ جدا42به خرد[ را در همان: 
، ]+ دانش[ 85: 8. ج. 1388بودن[ را در فردوسی، ، ]+ اکتسابی86: 6. ج. 1388]+ ویژگی ممدوح[ را در فردوسی، 

 .(ببینید 86را در همان: 

 ناصرِ خسرو -7
ن  که د - ن  و هنر جام ینمرد  آ  ا  او ۀا

o   بان     یباشو ف    ل که د هنریب یکینه  

(22: 1384خسرو، )نا رز o 
 دانسته گونهبا کاربرد هنری زبان جامه« دین و هنر»های لازم برای مفهوم انسان، ای متباین از شر مجموعه در

  .دار شده استنشانزبان ادبی برای واژۀ هنر  در حوزۀبودن[ معنایی ]+ مانند جامه لازمۀ انساناند. مؤلّفۀ شده
 برادر یهنرا یدو از نوک  لم زا یراز نر شمش -

o  ق   و ن   ور از ن   ار و ن   ار از ن   ارو هم  

(264)هما :  o 
ب ، آن را با«قلم»و « شمشیر»همنشینی واژۀ هنر با  های معنایی است. مؤلّفه شمشیر و قلم کردهرابطۀ التزام مسبَّ

  .دار شده استنشانشدن از قلم[ برای هنر شدن از شمشیر[ و ]+ زاده]+ زاده
نخن وَ -  یند یاز آ  آمد  و یند ینزاد ا یغز تاز 

o  رها کن مکر و فن ییهنر جو یطلب گر م  

جا()هما  o 
دیگر از هنر که ایتقابل ضمنی با گونهشده  سپ  دردارنشان مؤلّفۀ ]+ دین[معنایی در بافت مقیّد، با هنر با هم

  است. گرفته فن[ است، قرار و دارای مؤلّفۀ ]+ مکر

 ان  نشمف  ار هنر ینهنر د یۀمادر و ما -
o 

به ز  مادر نم یهما یرجد  وطن گیردیو   

جا()هما  o 
ب  ب زایش هنر شماردین بههنر با رابطۀ التزام، مسبَّ . مؤلّفۀ معنایی دانسته شده استرفته و دین، سبب و مسبِّ

 .شده استدار گرفتن از دین[ برای واژۀ هنر نشانمایه ]+
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 ی د ق و ه هن ریو آ  کد ک ه ب ود ب -
o 

نب  اش    د  رَ  َق خور ن  ار ن    جد در   

(360)هما :  o 
 .شده استفایده[ و]+ خاصیت معنایی در بافت مقیّد، دارای مؤلّفۀهنر با هم

فه و ]+ ویژگی ممدوح[  264فایده[، ]+ مدح[، ]+ دبیری[ و ]+ غزل[ را در همان: وهای معنایی ]+ خاصیت)مؤل 
 ببینید.( 317را در همان: 

 قطرانِ تبریزی -8
 کنند یتو شاگرد یشار شاها  همه پ یدشا -

o 
تاد آفر یددکا  ندر هر هنر طبع تو ان    یدا  

(66: 1363 یدی،) طرا  تبر o 
 شناخته بودن[ برای آن، لازم طبع گزارش شده و مؤلّفۀ معنایی ]+ لازم طبع«طبع»همنشینی و رابطۀ التزام با  هنر در
  .شده است

 یدهنما  گفتارش گرت بتر نخن با ینبب -
o 

یدهنما  کردارش گرت قرخ هنر با ینبب   

(69)هما :  o 
ساخت سخن، با ژرف شده، سپ  درگونگی[ شناختهکاربرد هنری زبان با مؤلّفۀ ]+ چرخنخست واژۀ هنر با

گفتار ممدوح چرخ هنر است.نچرخ هنر »( جملۀ 296: 1393 مهند و دیگران،)نک. راسخ 1گشتاری حافس معنی

 .شده است دارنشانشده و مؤلّفۀ معنایی ]+ گفتار ممدوح[ برای هنر نهفته« گفتار ممدوح است.

ند هنر دارد مردبهران    د ز تو هر -  ق
o 

قاب ار  بازبهران    د ز ع قه هنر دارد   

(182)هما :  o 
شده و دارتوانایی[ نشانومعنایی در بافت مقیّد سخن، با معنا و مؤلّفۀ ]+ مهارتمصرع نخست واژۀ هنر با همدر

 .شناسانده شده است مؤلّفۀ ]+ ویژگی عقاب و باز[با« باز»و « عقاب»همنشینی با واژگان  مصرع دوم، دردر

 مل    رفت  ه زن    ین  ۀتو زآ یاز را -
o 

یلجم یتو جمال هنر ش  د بس   یاز رو   

(207)هما :  o 
نیز مسندی است که به « جمیل»اسمی است که هنر به آن اضافت یافته و صفت « جمال»محور همنشینی،  در
. ترکیب انتقادی شده است گذاریبودن[ برای هنر نشانهجمیلوجمالمؤلّفۀ معنایی ]+ باشده و  خواندههنر باز

                                                           
1. meaning preserving transformation 
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شده مؤلّفۀ معنایی برقرار رود، پیوند واژگانی نزدیکی بامیکاربه« شناسیییزیبا»جای که گاهی به« شناسیجمال»
 بیت دارد.  این برای هنر در

 و هنر یآمد براد یلهمّ  و دن  تش طو -
o 

یلعمر و ملکش باد همچو  همّ  و دنتش طو   

(214)هما :  o 
آمدن طویل». عبارت شده است مجموعۀ متباین }رادی، هنر{، مؤلّفۀ ]+ ویژگی ممدوح[ برای هنر نهاده در
 در« طویل»دارد. صفت گونۀ پوشیده )تلویحی و ضمنی( ، عبارتی دارای تیرگی نحوی است و معنای کنایی از«دست

یافته افزایش معنایی  و شده و توسیع« کاربرددرانتقال»گونۀ  معنایی ازدچار فرایند چند« دست»و « آمدن»ترکیب با 
فارسی آن را  عربی است که در« الباعطویل»کاربرد است، گویا ترجمۀ ترکیب فارسی کم ترکیب که دراین .است

 چند نیز در این« تأثیر زبان بیگانه»: ذیل باع(. بنابراین 1387اند. )نک. دهخدا، کرده گزارش« قتدر و مسلّطتوانا، م»
ب توانایی و اقتدار دانستهروی واژۀ هنر باهرشود. بهمی معنایی دیده ب  شده و بارابطۀ التزام مسبِّ مؤلّفۀ معنایی ]+ مسبِّ

 .دار شده استنشانممدوح[ اقتدار وتوانایی

 از هنر؟ یرقه خ یتیقو کورن     گ -
o 

 قو کرّن    گردو  قه ن  ود از فغا ؟ 

(492)هما :  o 
شود. مسند می دیده« در هنر خیری نیست.»ساخت آن ژرف مصرع نخست استفهامی انکاری است که در

دار شده نشانمعنایی نقد اجتماعی برای هنر  در حوزۀخیری[ شده و مؤلّفۀ ]+ بیخواندههنر باز به« بودنخیربی»

 1.است
فه ، ]+ ویژگی ممدوح[ 15، ]+ جنگاوری[ را در همان: 7عطا[ را در همان: ازمندیهای معنایی ]+ لازمۀ بهره)مؤل 

ب لقب ویژگی ممدوح[ و ]+ لازمۀ ، ]+ 108بودن[ را در همان: سان کان، ]+ به37یافتن[ را در همان: و ]+ مسبِّ
، 143بودن[ را در همان: ، ]+ اکتسابی130جویی برای ممدوح[ را در همان: ، ]+ لازمۀ نام109پادشاهی[ را در همان: 

، ]+ ویژگی رستم[ و ]+ ویژگی ممدوح[ 205بودن[ را در همان: سان کان، ]+ به150را در همان:  توانایی[و]+ مهارت
 436، ]+ ویژگی ممدوح[ را در همان: 393گونگی[ و ]+ ویژگی ممدوح[ را در همان: ، ]+ ماهتاب279را در همان: 

 ببینید.( 464نقصی[ را در همان: بیوو ]+ کمال

                                                           
 .206 - 207: 1387خراسان، نک. فروزانفر،  یبه روش شعرا یزیقطران تبر یوردربارۀ سخن .1
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 مسعودِ سعدِ سلمان -9

 یدهنر ت یغتو ش   ود ت یداز خ  اطر ت -
o 

و فسانس  یغس ت ینسا پد خاطر تو ز   

(58: 1362)مسعود نعد،  o 
. دار شده استنشانمانندی[ برای هنر شده و مؤلّفۀ معنایی ]+ تیغمانند« تیغ»کاربرد هنری زبان به واژۀ هنر با

شده و با مؤلّفۀ معنایی ]+ لازم لازم و همراه آن دانسته« خاطر تیز ممدوح»همنشینی و رابطۀ التزام با  همچنین هنر در
 .شناسانده شده استخاطر ممدوح[ 

 رنج ان  یۀاز خلق قه نالم که هنر ما -
o 

که جها  بر حد انس  یموز بخ  قه گو   

(59)هما :  o 
ب رنج به در حوزۀرابطۀ التزام  هنر با ب رنج[ برای آن شمارمعنایی نقد اجتماعی مایه و مسبِّ رفته و مؤلّفۀ ]+ مسبِّ

 .شناسانده شده است

 درخ  شناس یکیخجسته دول  او را  -
o 

شاخ و هنر برگ و جود بر دارد که  عدل   

(88)هما :  o 
کاربرد  با است. هنر« شاخِ عدل، برگِ هنر، برِ جود»های واژهآمده که دارای جزءدولت ممدوح به درختی مانند

 .شده استمانندی[ برخوردارمؤلّفۀ معنایی ]+ برگشده و ازهنری زبان به برگ مانند

 هن ر گش   یخت ار یتو در ش اه یّا ا -
o 

جا ش   د   آ ار تو در دانش فهرن     ر

(92)هما :  o 
که ترکیبی « تاریخ هنر»است. مسند  سروده« احمد یاریبنوزیر بهروز»مدح  ای است که شاعر دربیت از قصیده

التزام همراه و لازم روزگار رابطۀ . هنر باشده است خواندهباز« ایّام شاهی ممدوح»بسیار امروزی می نماید، به نهاد 
 .شده است رفته و مؤلّفۀ معنایی ]+ لازم ایّام شاهی ممدوح[ برای هنر برقرار شمارپادشاهی ممدوح به

 پ  دران  ه ز من بش   نو یت   نص    -
o 

کآفتس    هن  ر ی مم  رد گ  رد هن  ر ه     

(158)هما :  o 
شناسانده معنایی نقد اجتماعی برای هنر  در حوزۀبودن[ شده و مؤلّفۀ ]+ آفتخواندهبه هنر باز« بودنآفت»مسند 
 .شده است
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 یو بن م  و یدن  خن بوز  درن    آ -
o 

ی  ارقو ب  اش    دش هنر مرد پرخرد مع   

(280)هما :  o 
شده، سپ  شر   دارخرد[ نشانمؤلّفۀ ]+ ویژگی مرد پر با« خردمرد پر»همنشینی و التزام با نخست واژۀ هنر در

. بنابراین مؤلّفۀ معنایی دانسته شده استخرد هنر مرد پر« شدنمعیار»، «نظموزن و بهآمدن سخن بهدرست»برای لازم 

 1.شده است گذاریمعنایی نقد ادبی برای هنر نشانه در حوزۀ]+ معیار درستی سخن[ 
فه ، ]+ ویژگی ممدوح[ و 98شاعر[ را در همان: ]+ لازم طبع  ،52های معنایی ]+ ویژگی تیغ تیز[ را در همان: )مؤل 

بودن[ را در همان: ، ]+ لازم عاقلان105بودن[ را در همان: ، ]+ لازم دست شاعر99]+ برآمدن از دانش[ را در همان: 
از ، ]+ دهش الهی به ممدوح پیش146، ]+ سخای ممدوح[ را در همان: 128، ]+ لازمۀ پادشاهی[ را در همان: 123
د داشتن[ را در همان: گیتیورانی، ]+ لازمۀ ملک201بودن[ را در همان: ، ]+ لازم سخن عاقل146وی[ را در همان:  تول 

، ]+ ویژگی سوار جنگجو[ 4105گونگی[ را در همان: ، ]+ تاج303کردن انسان[ را در همان: ، ]+ ویژگی حرکت223
 ببینید.( 551ا در همان: و ]+ ویژگی خداداد ممدوح[ ر  476را در همان: 

های معنایی متون منظوم سبک خراسانی در حوزهشده از بررسی مفهوم هنر درهای معنایی نمایاناکنون همۀ مؤلّفه

 :2شوندمی بندیجدول زیر دسته

                                                           
 .206 - 207: 1387شاعران نامدار خراسان، نک. فروزانفر،  یورگرفتن مسعود سعد از اسلوب سخندربارۀ بهره .1
: 3. ج. 1373است. )نک. سجّادی، شناسی، نف  حیوانی و حَیَوی مشترک بوده حوزۀ معنایی جانورشدن انسان و حیوان درمعیار جمع .2

ها )عددنما( در جامعۀ آماری گر شمارگان تکرار آننما، نشانهای معنایی جدول تماممؤلّفهکنار برخی از  (. شمارۀ درون پرانتز در202۵
 پژوهش است.



 7۵ 82-۵۵. صص یدریح ین مرتض یدر متون منظوم سبک خراسان« هنر» ۀواژ یشناسمفهوم

 

فهجدول تمام  های معنایی مفهوم هنر در متون منظوم سبک خراسانیها و حوزهنمای مؤل 
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 گیریبحث و نتیجه
های معنایی، ها در حوزهمؤلّفه بندی اینسبک خراسانی و دستهمتون منظوم  های معنایی مفهوم هنر درسازی مؤلّفهجدا

های حوزۀ دیگری مؤلّفه از هر حوزۀ معنایی مدح بیش دهد.می های معنایی گوناگون را نشانبا طیف حوزه دوازده
کیِ مسلّط بر متون منظوم خراسانی که های سبویژگی مفهومی با رخدادِ  است و این گرفتهبرمعنایی مفهوم هنر را در

های شناسی که مفاهیم فلسفی هنر و مصدافدارد. دانش زیبایی خوانیروند، هممیشمارهایی مدحی بهبیشتر سروده
سبک نظم های معناییِ مفهوم هنر را درتری از مؤلّفهرسد، حوزۀ معنایی دیگری است که بسامد فراگیرمیبر آن را

 انجام های بنیادینِ ای از گفتگوکند که فشردهمی های معنایی آشکارمؤلّفه این است. بررسی داده خراسانی پوشش
بودن، بودن یا اکتسابیهایی مانند ذاتی  مؤلّفهشده است نظم سبک خراسانی نمایان شناسی درزیبایی تاریخ پذیرفته در

داشتن(، فن و مهارت و توانایی و واقعیت فاصلهبودن )بانقصی، برتری و حُسنِ چیزی، مَکربیوالکم بودن،مفید
 است و در رفته ها فراوان سخنشناسی دربارۀ آنتاریخ زیبایی واژگانی هستند که در، همگی، کلیدهمچنین زیبا بودن

 های اساطیری و حماسی که درمایهاند. بُنمفهومی برای واژۀ هنر شدهمتون منظوم سبک خراسانی نیز نشانگانی 
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اند و حوزۀ معنایی جنگ کرده ورای دارند، مفهوم هنر را نیز مایههای شاعران سبک خراسانی نمود برجستهسُروده
های تشبیه و استعارۀ مکنیّۀ آرایه است. رفتهگبر مفهوم هنر را در مؤلّفۀ معنایی از ای است که بیشترینحوزه سومین

اند. کرده انگیزخیال های شاعران سبک خراسانیسروده معنایی زبان ادبی مفهوم هنر را در در حوزۀتخییلیه )تشخیص( 
سبک دارد.  ینپردازی نیز ضریب همبستگی بالایی با سبک ادبی مسلّط بر زبان سرایندگان اخیال سطح مُرسَل از این

شناسی هنر است، نویسندگی، معماری، مدح، دبیری، ای از گفتمان زیباییمعنایی صناعت که خود شاخه در حوزۀ
نظم سبک  بنابراین در شده برای مفهوم هنر هستند.های معنایی برقرارغزل، شاعری، دانش و حرفۀ اِمرار معاش مؤلّفه

معنایی  در حوزۀهای زیبا و هم مشاغل لازم برای گذران زندگی مفهوم هنر را هنرهای امروزۀ خراسانی هم مصداف
شده  خرد و همراه با سخن انسان عاقل دانستهاند. هنر همچنین بازبستۀ خرد و عقل و ویژگی مردِ پرریختهپی صناعت

با  های معنایی همراهمؤلّفه این .شناسانده شده استشده و هم خرد مایۀ تعالی هنر برشمرده هم هنر نمود خرد
معنایی  در حوزۀهای جهان مفهوم هنر را یافتگی و آرایش کاررا داشتن و سامان های لازمۀ پادشاهی و گیتیمؤلّفه

می های معنایی مفهوم هنر در نظم سبک خراسانی رویبررسی مؤلّفهاند. دَریاب دیگری که ازحکمت عملی شناسانده
شعور است که حوزۀ معنایی ذییافتن آن به جانوران غیرِ شعور و نسبتگذشتن هنر از ویژگی انسان ذیاید، درنم

های معنایی خوی، مؤلّفهومعنایی اخلاف و خُلق در حوزۀدهد. می های مفهوم هنر جایحوزه شناسی را درجانور
اند. همچنین آمده نظم سبک خراسانی گِرد نشینی برای مفهوم هنر درکمال، نیکی، بخشودن و همچنین بزموفضل

های معنایی حوزۀ معنایی مؤلّفهدین درتنیده و این گرفتن ازشده با دین و دانش دینی و مایهجامعۀ مطالعه مفهوم هنر در
معنایی نقد  در حوزۀتقریب شاد خراسانی برمفهوم هنر بهبوی شعرِ واند. رنگکرده گذاریدین را برای مفهوم هنر نشانه

های اجتماعی، زبانی و ادبی سبک خراسانی هسته تر ازهای شاعرانی که دورسرودهگذارده و تنها دراجتماعی نیز نشان
مؤلّفۀ معنایی  یک داشتنِ یک با رهای معنایی نقد ادبی و عشق، نیز هاست. حوزه یافته گشایی از هنر نموداند، شکوهبوده

  اند.شده متون منظوم سبک خراسانی برای مفهوم هنر برقرار مایه هستند که درهایی تُنُکحوزه
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